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سردار رحیم صفوی: این برادر عزیزمان حسین، 2۳ بهمن آمد به کمیته دفاع شهری اصفهان 
و من به او گفتم نگهبانی بلدی و او گفت من سربازی هم رفته ام به هرحال او از یک روز بعد 
از انقلاب فعالیت نظامی خود را شروع کرد و در جنگ های گنبد، کردستان و سپس سراسر 

جنگ تحمیلی با حضور مؤثر خود، تعیین کننده بود
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علمدار لشکر امام حسین)ع(

سلام فرمانده

در قامت یک مسلمان
میل به مســـائل دینی حســـین را با اسلام ناب شـــیعی و مبارزه آشـــنا کرد و با حساسیت در شرایط 
خفقان دوران پهلوی کتاب های اســـلامی را مطالعه می کرد، وقتـــی دیپلمش را در اصفهان گرفت 
کنکـــور داد و در دانشـــگاه شـــیراز قبول شـــد اما به خاطـــر وضعیت مالی و شـــرایط بـــد اقتصادی 
نتوانســـت ادامـــه تحصیـــل بدهـــد بنابراین مجبـــور بود مثل همه پســـرها عازم ســـربازی شـــود، 

قوچان مقصـــد خدمت بود. 
حســـین آنجا راحت تـــر از هرجایی به تحصیل علـــوم قرآنی پرداخت و با بچه مذهبی ها و کســـانی 
که مثـــل خودش بودند حشرونشـــر پیـــدا کرد، طولی نکشـــید که حکومـــت وقـــت او را به همراه 
عـــده ای دیگـــر و بـــا زور و اجبار به نبـــرد ظفار در عمان فرســـتادند. حســـین که می دانســـت این 
جنگ، جنگ ناحقی اســـت که در ســـایه ابرقدرت های آن دوره بر پا شـــده اســـت بســـیار ناراحت 
بـــود و تمام آن مدت نمازهایش را کامل ادا می کرد، وقتی دوســـتان و هـــم خدمتی ها از او علتش 

را پرســـیدند پاســـخ داد: این سفر، ســـفر معصیت اســـت و باید نماز را کامل خواند.

لبیک به مراد
ســـال 57 وقتی شعله های خشـــم مردم از تبعیض، فساد، جبر و وطن فروشـــی پهلوی بالا گرفت، 
امـــام خمینـــی)ره( فرمان داد تا ســـربازها از پادگان هـــا و ســـربازخانه ها بیرون بیاینـــد و دیگر زیر 
پرچـــم ظلـــم خدمت نکننـــد، حســـین آن روز با بـــرادرش از خدمت فـــرار کرد و دائـــم در تکاپوی 
انقـــلاب بود او انقلاب اســـلامی را به مثابـــه حکومت عدل می دانســـت و امام برایـــش مظهر پیر و 
مـــراد بود از همیـــن رو بود کـــه از همان ابتـــدای پیروزی لباس خدمـــت به تن کـــرد و بدون هیچ 

چشم داشـــتی به عضویت کمیته دفاع شـــهری اصفهـــان درآمد. 
حضـــور در غائله گنبد و ترکمن صحرا در همان ابتدای ســـال 58 که نهـــال انقلاب نیاز به حفاظت 
داشـــت، ایجـــاد گـــردان ضربت در کردســـتان در آخریـــن ماه های همان ســـال و باهـــدف تأمین 
امنیـــت منطقـــه که بـــه دلیل حضـــور گروهک هـــای تجزیه طلب بـــا مخاطره جدی مواجه شـــده 
بود و همچنین حضور مؤثر در آزادســـازی شـــهرهای دیواندره، ســـقز، بانه، مریوان و سردشـــت از 
دســـت افراد مســـلح که مردم مظلـــوم آن منطقـــه را از زندگی ســـاقط کرده بودند، حاج حســـین 
خرازی را اســـتوارتر از ســـرو برای میدانی بزرگ تر ســـاخت محســـن رضایی دربـــاره فعالیت های او 
این طـــور می گویـــد: شـــهید خـــرازی در اوج درگیری های کردســـتان بـــه آنجا رفت بعد از تســـخیر 
کردن ســـنندج، همـــراه با علی رضاییـــان فرمانده قـــرارگاه تاکتیکـــی حمزه به عنـــوان فرماندهی 
گـــردان ضربت کـــه از قوی تریـــن گردان های آن زمان محســـوب می شـــد، وارد عمل شـــد. وی در 
تســـخیر شـــهرهای دیگـــر کردســـتان از قبیل دیوان دره، ســـقز، بانـــه، مریوان و سردشـــت نقش 

مؤثـــری ایفا کرد.

سردار شهید حاج حسین خرازی درکنارآیت الله محمدرضا مهدوی کنی در حاشیه یکی از بازدیدهای ایشان از 
جبهه های جنگ

سردار شهید حاج حسین خرازی درحال سخن گفتن برای عده ای از رزمندگان لشکر پیاده امام 
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پنج به شـــهادت رسید ســـردار رحیم 
صفـــوی در مراســـم وداع بـــا فرمانده 
لشـــکر امام حســـین)ع( او را این طور 
توصیـــف کـــرد: ایـــن بـــرادر عزیزمان 
حســـین، ۲۳ بهمـــن آمـــد بـــه کمیته 
دفـــاع شـــهری اصفهـــان و مـــن به او 
گفتم نگهبانـــی بلـــدی و او گفت من 
ســـربازی هـــم رفتـــه ام به هرحـــال او 
از یـــک روز بعـــد از انقـــلاب فعالیـــت 
وع کـــرد و در  نظامی خـــود را شـــر

جنگ های گنبد، کردســـتان و سپس 
سراســـر جنگ تحمیلی با حضور مؤثر 

خـــود، تعیین کننـــده بود.
و بهتریـــن تعبیـــر را باید تعبیـــر رهبر 
انقـــلاب در ســـالگرد شـــهادت حـــاج 
حســـین دانســـت آنجا کـــه فرمودند: 
شـــهید خـــرازی در طـــول ۶ ســـال 
جنـــگ قله هایـــی از افتخار و شـــرف 
را فتح کـــرده بود، اینک بـــه قله رفیع 

شـــهادت دســـت یافته اســـت.

پیش تر از آنکه ســـراغ فرمانده دل نشـــین لشـــکر چهارده امام حســـین)ع( را با جنب وجوش 
لهجه شـــیرین اصفهانـــی اش بین بچه های لشـــکر بگیریم بایـــد از کوچه پس کوچه های کوی 
کلـــم اصفهـــان بگذریم، جایی که زندگـــی به دلیل تنگدســـتی خانواده ها دشـــوار اما دل ها به 
یاد خدا آرام و سرشـــار از آبی آســـمان بود. مادرش می گوید: حســـین درســـت در روز عاشورای 
ســـال 1۳۳۶ به دنیا آمد و به خاطر همین اســـمش را گذاشتیم حســـین. از همان کودکی انگار 
آســـمان اصفهان و ســـقف های گنبـــدی رو به خورشـــید برای او پلی به ســـمت خـــدا زده بود و 
او مکبر مســـجد ســـید شـــد، پدرش می گویـــد: موقعی کـــه مدرســـه بچه ها تمام می شـــد آنها 

را بـــرای نماز به مســـجد می بردم. تربیت درســـت، حســـین او را به محافل مذهبی کشـــاند.

اولین گلوله که از دهان وحشـــی ســـلاحی ســـنگین به ســـوی ســـرزمین ما شـــلیک شد، حاج 
حســـین مثل همیشـــه بـــرای دفـــاع لباس رزم پوشـــید با شـــروع حملـــه بعثی ها عمـــلاً هیچ 
خـــط دفاعی در منطقـــه نبود او با کمک نیروهای خود در حاشـــیه رودخانـــه کارون اولین خط 
دفاعی منطقه معروف به خط شـــیر را احداث کرد، حاج حســـین خـــرازی در عملیات فرمانده 
کل قـــوا، ثامن الائمه، شکســـت حصر آبـــادان، طریق القـــدس، فتح المبیـــن و بیت المقدس 
حضور مؤثری داشـــت، اســـفند ۶۲ و در جریان عملیات خیبر یک دســـت خود را از دست داد.
ســـید مرتضی آوینـــی در وصف حاج حســـین خرازی این طـــور می گوید: وقتی از ایـــن کانال که 
ســـنگرهای دشـــمن را به یکدیگر پیونـــد می داده اند، بگذری، بـــه فرمانده خواهی رســـید؛ به 
علمدار. او را از آســـتین خالی دست راســـتش خواهی شـــناخت. چه می گویم چهره ریزنقش 
و خنده های دل نشـــینش نشـــانه بهتری اســـت.مواظب باش، آن همه متواضع اســـت که او را 

در میان همراهانـــش گم می کنی.


